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گـــزارش

راهاربعین؛ازشلوغیهایمهرانتاگرمایمحبتعراقیهاراهاربعین؛ازشلوغیهایمهرانتاگرمایمحبتعراقیها
 مریم ابوذهب

خاک پای رهروان جاده عرشیان

بــرادرش »دومینیــك« می گويــد: او را از زمانی 
بــه ياد دارم كه دختر بچــه ای بیش نبود و مرتب 
كتاب می خواند و ســوال می كرد تا از مشرق زمین 
بیشــتر بداند. »ماری« خود را عاشــق و شــیفته 
شرق شناســی و آنچه اين منطقــه را از جهان جدا 
كرده بود می دانســت كه جادوی مشرق زمین نیز 
به بركت مطالعه گسترده همین كتاب ها در جانش 
نشســته بود. او از مطالعه اين كتاب ها تنها افزايش 
آگاهی خود و ديگران را در نظر داشت. ازاين جهت 
ســعی می كرد از هیچ موضوعی دراين باره نگذرد. 
تلاش های علمی و عملی او به منظور ارتقاء وضعیت 
زنان و به ويــژه افزايش فهــم و درك و فرهنگ و 
همچنین آموزش آنان تصويری محجوب و محبوب 

از او در جامعه جهانی باقی گذاشته بود. 
مــاری برای اولین بار كه ازبهر نجف ديدن می كرد 
پس از بازگشــت كلامی نغز به زبان آورد كه نشان 
از شــناخت عمیق او در اين سفر داشت. خواهرم 
درحالی كه نفسی عمیق از انتهای وجود می كشید و 
به چهره من خیره شده بود گفت: »اكنون رؤياهايم 
برآورده شــده و روحم آرام گرفته است«. ماری هر 
وقت به ياد اين ســفر می افتاد بی اختیار اشــك از 
چشمانش جاری می شد و بغض غريبی گلويش را 
می فشــرد كه او را ناچار به ســکوت می نمود. اين 
اســطوره درك و فهم و كمال اگرچه به مرورزمان 
مسیر كهولت را سپری می كرد اما روح او همچنان 
جوان و پويا بــود كه انگار دورنمايــی از افق های 
روشــن را ترســیم می كرد. در همان ســال ها بود 
كه توانســت از »الیويه روآ« كمك بگیرد و كتاب 
»شبکه های اسلام گرايان« را تألیف كند كه بعدها 

به زبان فارسی هم ترجمه شد.
از نشــانه های معرفت ايــن زن آنکه پیش از مرگ 
به برادرش »دومینیك« وصیــت كرد تا املاك او 
را فروختــه و بنیــادی بنا كند و ســه مأموريت را 
به مرحله اجرا برســاند. اول آنکه سالانه مبلغی را 
به دانشــجويان مقطع دكترای پژوهشی در حوزه 
خاورمیانه اختصاص دهند و سپس رقمی در اختیار 
مركز آموزشــی فیزيوتراپ ها در قندهار افغانستان 
گذاشــته تا به درمان آســیب ديدگان انفجار مین 
اختصاص يابد و در مرحله آخر به طور مســتمر با 
بنیاد بازماندگان اسیدپاشی در رفع تنگناهای مالی 
همکاری و از آســیب ديدگان حمايت شــود. اين 
بانوی دردآشــنای جهان پس از ســه سال متوالی 
كه با سرطان جنگید ســرانجام در روز اول نوامبر 
سال 2017 در شهر پاريس دار فانی را وداع گفت. 
»مــری فرانــس مورگــو« يکــی ديگــر از زنان 
اسلام شناس فرانسوی در پیام تسلیتی كه برای او 
در روزنامه »لوموند« به چاپ رساند می نويسد: در 
اين دنیا چون مسافر زندگی كن و خاطرات خويش 
را پشــت ســر بگذار زيرا اينجا ما میهمانانی بیش 

نیستیم و از مرگ هم گريزی نیست. 
»ماری پیر والکمن« معــروف به »مريم ابوذهب« 
كه در هفتم فوريه ســال 1952 میلادی در كمون 
شمال فرانســه و در يك خانواده كاتولیك به دنیا 
آمد هفده ســاله بود كه به پاريس رفت و در آزمون 
ورودی »موسســه مطالعات سیاسی« قبول شد و 
در هجده ســالگی نیز به دين مبین اســلام مشرف 
گرديد و مذهب اهل بیت علیهم الســلام را برگزيد. 
او بعدها در رشــته علوم سیاسی از دانشگاه پاريس 
فارغ التحصیل شد و سال ها در موسسه ملی زبان ها 
و تمدن های شــرقی به عنوان اســتاد و پژوهشگر 
ممتــاز فعالیت نمود. تخصــص او مطالعه پیرامون 
روابط شــیعه و اهل سنت در پاكستان و افغانستان 
بود. اين شیر زن مسلمان در دايره علوم طی دوره 
تحصیلات و بعدازآن نقشــی ممتــاز در منعکس 
كــردن مظلومیت ها و وضعیت دردناك شــیعیان 
پاكستان و افغانستان داشت. مسافرت های مرتب و 
منظم او به خاورمیانه و ازجمله ايران و تشرف های 
متعــدد به عتبات عالیات از او روحی بلند همراه با 
تلاش های گسترده بجا گذاشت و شیر زنی ساخت 
تا روحیه انقلابی را به جامعه بشــری عرضه نمايد 
و برای رســیدن به اهداف بلند از هیچ كوششــی 

فروگذار نکند. 
مريم ابوذهب شــايد اولین زن تاريخ بعد از اسلام 
باشــد كه دراين باره پیرو راه حضرت زينب »س« 
بوده و در قالب يك پژوهشــگر عالم اسلام با سران 
دست به شمشــیر ســازمان هايی همچون »سپاه 
صحابــه«، »تحرك جعفريــه« و »جماعة الدعوه« 
رودررو می شــد. او با شــجاعت تمام به اســتقبال 
مخاطرات می رفت و برای پرده بــرداری از زوايای 
پنهــان اين ســازمان ها تمام توان خــود را به كار 

می بست. 
اما اين اســطوره مقاومت و جوينده راه رستگاری 
در غــرب و در وصیت نامــه ای دنیــوی از برادرش 
می خواهد تا پس از فوت جنازه او را در قبری بدون 
نام و نشــان و در مســیر پیاده روی زائران اربعین 
حســینی در ابتدای جاده عرشیان حدفاصل نجف 
به كربلا دفن كنند كه ايــن بالاترين پاداش برای 
يگانه شیر زن مسلمان زمانه به حساب می آمد تا به 
آرزويش كه تطهیر و تشییع در صحن مطهر علوی 
و خاكسپاری در جاده عرشیان نجف به كربلا است 

برسد. روحش شاد.

یادداشت

سفر من از مرز مهران به نجف، با هیجان و انتظار آغاز شد 
اين سفر نه تنها به مقصدی مقدس بلکه به سوی تجربه ای 
پر از تضادهای فرهنگی و انســانی بود كه هر لحظه آن در 

ذهنم باقی خواهد ماند.
از مرز مهران گذر كردم، شــلوغ بود اما ترافیك نداشــت 
زودتــر از زمان انتظار مهر خروج از كشــور بر پاســپورتم 
حك شــد و بدون معطلی وارد كشور عراق شدم، نظافت و 
بهداشــت نسبت به سال های قبل بسیار بهتر شده و در هر 
چند قدمی يك ســطل آشغال يا كارتن تعبیه شده بود كه 
آشغال ها را آنجا جمع آوری می كردند بنابراين بهم ريختگی 

سالهای گذشته را نداشت.
با توجه به تجربه های گذشــته ام، به محض ورود به عراق 
تصمیم گرفتم يك سیم كارت عراقی تهیه كنم. می دانستم 
كه در طول سفر، دسترسی به اينترنت و ارتباط با ديگران 
می تواند حیاتی باشد. خريد ســیم كارت به نوعی تضمین 
می كــرد كه از بقیه گروه عقب نمانم و در هر لحظه بتوانم 
ارتباطاتم را حفظ كنم. ســیم كارت با حجــم اينترنت به 
فروش می رفت و من يك ســیم كارت با اينترنت نامحدود 
)البته 15 گیــگ اينترنت( به مبلــغ 15 دينار خريداری 
كردم. اين خريد به من احســاس امنیت و آرامش بیشتری 

در طول مسیر می داد.
ســپس به ســمت كراج )ترمینال( حركت كردم، اگرچه 
ابتدای ســفر بود اما خستگی راه سفر با اتوبوس باعث شد 
كه به سمت يکی از موكب های لب مرز بروم، موكبی عراقی 
كه يك چادر شــب برپا كرده بود، كمی استراحت كردم، 

آنجا زائرين ايرانی كمی وجود داشت.
هوا گرم و حاره بود، در طول مسیر به سمت كراج؛ آب های 
يك نفره برای زائرين در نظر گرفته شده  بود كه هم اسراف 
نشــود هم بتوانیم در طول مسیر آب خنك استفاده كنیم؛ 
شــربت، غذای ايرانی و چای عراقی نیــز برای پذيرايی از 

زائرين مهیا شده بود.
روی يك بنر نرخ كرايه ها را نوشــته بودند: مهران به نجف 
با ون 15 دينار، اتوبوس 10 دينار و تاكســی 20 دينار؛ با 
ديدن قیمت ها تعجب كردم اينجا انگار زمان توقف كرده و 
كرايه به نرخ ســال گذشته بود و اين میزان از ثبات قیمت 
برای من دور از انتظار بود اگر چه ســال گذشته هر دينار 
معادل 33 هزار تومان بود و حالا بايد برای هر دينار حدود 
36 هــزار و 500 تومان پرداخــت می كرديم كه باز هم با 

احتساب پول ايرانی كرايه گران شده بود!
خودروهای ون به مقصدهای كربلا، نجف، سامرا، كاظمین 
و ســید محمد حضور داشــتند، اغلب راننده ها فارســی 
نمی دانســتند و مســافران عربی! با ايما و اشــاره با كمك 
ماشین حساب گوشی قیمت و كرايه را می گفتند، به تفاهم 

می رسیدند و حركت می كردند.
هر ون بین 10 تا 15 نفر ظرفیت داشت و كرايه ها از 7 دينار 
تا 20 دينار متفاوت بود، اگر ماشــین كولردار میخواستی 

بايد 2 تا 3 دينار اضافه كرايه پرداخت می كردی؛ اگر جزو 
گروه های پرجمعیت تر بودی بهتر ماشین پیدا می كردی و 

با چانه زنی و گشتن می توانستی به كرايه پايین تر برسی.
وارد كراج شدم طبق معمول راننده ها به سراغم آمدند و هر 
كدام برای جذب مسافر قیمت های متفاوتی را بیان كردند 
بالاخــره با قیمت 8 دينــار و ون كولر دار موافقت كردم و 

راهی نجف شدم.
ماشین تقريبا پر شده بود و بعد از 10 دقیقه انتظار حركت 
كرديــم، از خیابان های خالی از درخت تا نخل های ســر 
 به  آســمان رســیده عبور كرديم، هوا بیش از حد تحمل 

گرم بود!
دمای هوا به قدری بالا بود كه آلارم گوشــی به صدا درآمد 
و به خاطر گرما گوشــی خاموش شــد، حتــی در بین راه 
يخمــك به ما تعارف كردند كه آن هم كمتر از چند دقیقه 

از يخ آب شد.
اگر تاكنون به كشــور عراق ســفر نکرده ای بايد بگويم كه 
كشــور عراق گرم و خشــك و در اغلب مسیرها كالبد آن 
شبیه مناطق روستايی ايران اســت، تصوراتان روستاهای 
سرســبز شمال نباشد بلکه روســتاهايی خالی از پیشرفت 
و آبادانی؛ در هر روســتا خانه ها با فاصله های زيادی از هم 

قرار گرفته بود.
در طول مسیر خبری از تکنولوژی نبود؛ گازرسانی به روش 
سنتی و از طريق كپســول صورت می گرفت، بر بام اغلب 
خانه ها در مسیر شــهرهای ورودی تانکری برای آبرسانی 
نصب شده بود اما شــايد باورتان نشود چه در طول مسیر 

همواره آنتن تلفن همراه و اينترنت وجود داشت.
در طول مســیر مهران به نجف كمتر ساختمان آپارتمانی 
خواهید ديد، اغلب خانه هايی با وسعت بالا هستند كه يك 

باغ كوچکی از درختان نخل آن را محاصره كردند.
اغلب ســاختمان ها از معماری بی نصیب هســتند، نمای 
خانه ها روستايی مزين به تانکر آب قرمز  و سفید است، اما 
ردی از معماری جديد در برخی از خانه ها ديده می شــود 
كه به نظر می رســد به زودی در نمای ساختمانی تحولی 
رخ می دهد و در سال های آينده ديگر شاهد اين خانه های 
آجــری قديمی نخواهیم بــود، يا اين حال ماشــین های 

لاكچری در حیاط خانه ها پارك است.
در طول مســیر  از شــهرهای مختلفی عبــور می كنی اما 
هیچ تابلو خوش آمدگويی وجود ندارد و متوجه نمی شــوی 
در كدام شــهر هستی، به ندرت تابلوی راهنمايی رانندگی 
كه نشان دهد كجايی در مسیر وجود دارد ، از آن عجیب تر 
نبود چراغ راهنمايی و رانندگی است، پلیس ها يك طناب 
در دســت دارند و هنگامی كه مثلا چراغ قرمز اســت آن 
طناب را نگه می دارند و مردم پشت آن طناب می ايستند 
و هنگام حركت پلیســی ديگر با زدن سوت دستور حركت 

می دهد.
در میانــه راه موكب هــای مختلفی وجود دارنــد، راننده 

تصمیــم می گیرد در يــك موكب محلی بايســتد در اين 
موكب دو قســمت زنانه و مردانه در نظر گرفته شده است، 
در قسمت مردانه مردی در حال درست كردن فلافل است 
و با خوشــرويی از ما دعوت می كند كه مهمانشان شويم، 
فلافل بســیار خوشــمزه اســت در اين موكب پذيرايی از 
مهمانان مانند امری  واجب است، حتی يك سرباز با لباس 
نظامی در میان خیابان ايستاده كه ماشینها را نگه می دارد 
و آنهــا را به اجبار مهمان خانه می كند در بخش ديگری از 
موكب زنان در حال پذيرايی از زنان زائر هستند و كودكان 
دختر و پسر يکی پس از ديگری در خدمت رسانی به ظاهر 

مسابقه می دهند.
در میانه راه راننده تصمیم می گیرد كه بنزين بزند، همین 
جا بحث بین مســافرين پا می گیرد طبق معمول ايرانی ها 
هزينه بنزين و نرخ كرايه دريافتی مورد بررســی و ارزيابی 
قرار می گیرد، هزينه بنزين بسیار بالاست در واقع هر لیتر 
بنزين به پول ايران بین 18 و 20 هزار تومان است، با توجه 
به قیمت بنزين و هزينه دريافتی به عنوان كرايه مسافران 
حســاب و كتاب می كنند دو راننده بــا اين قیمت بنزين 

چگونه به عنوان مسافربر زندگی خود را می چرخانند.
در ادامــه بحث گرانــی در ايران بالا می گیــرد هر يك از 
مســافران كالای مورد نظر خود را از راننده می پرســند و 
می خواهند كه قیمــت بگويند، بیش از يك ســاعت اين 
صحبت هــا طول می كشــد در نتیجه همه بــه اين نتیجه 
می رســند كه تورم ايران بســیار بالاســت. بعــد از كش 
و قوس هــای فراوان به نجف رســیديم، در مســیر نجف 
كاروان هــای پیاده مردم بومی عــراق را ديديم، اين مردم 
علم در دست از پیر و جوان كودك و بزرگ در كنار هم به 
سمت كربلا حركت می كردند، مسافت زيادی را به تماشای 

آنها گذراندم تا اينکه به مقصد اصلی در نجف رسیدم .
يکی از دوستان دعوتم كرده بود كه در يك موكب قزوينی 
شب را بگذرانم، آدرسی كه نوشته بود رو نمی توانستم پیدا 
كنم به ســختی و با پرس وجوی زيــاد آن را پیدا كردم، 
عجیب بود آدرســی كه داده بودن همه چیزش متفاوت از 
آن چیزی بود كه هست، تنها نقطه مشترك آدرس ارسالی 

و آدرس واقعی نام حسینیه بود.
با خســتگی فراوان و در حالی كه شــارژ تلفــن همراه و 
پاوربانکم تمام شــده بود، به موكب قزوينی رســیدم. نیاز 
داشــتم تلفنم را شارژ كنم، اما خانمی كه مسئول پذيرش 
بود، به شدت اصرار داشت كه برای اين كار حتماً پاسپورتم 
را نشــان دهم و بايد اطلاعاتم را ثبــت كند اگرچه با اين 
كار مشــکلی نداشــتم اما اين درخواســت برايم عجیب و 

غیرمنتظره بود.
بــا خودم فکــر كردم آيا در كشــوری غريــب و در میان 
هموطنــان، اينقدر دشــوار اســت كه بخواهــم تلفنم را 
شــارژ كنم؟ اين برخورد ســرد و بی تفاوت، اولین نشــانه 
از ســختی های غیرمنتظره اين ســفر بود؛ سفری كه فکر 

می كردم در ســايه ايمان و همدلی، آسان تر خواهد بود. در 
آن لحظه، حس كردم تنها و غريبه ام.

همان جا به اين نتیجه رســیدم كه بايــد با ابوكرار تماس 
بگیــرم، ابوكرار يکی از موظفین حکومت ارشــاد فرهنگی 
نجف است مردی كه خانه و زندگیش را وقف امام حسین 
كرده اســت. وقتی با تلفنی كه شــارژ نداشت وارد كوچه 
تاريك نجف شــدم، دلهره ای در ســینه ام تپید. با احتیاط 
وارد موبايل فروشــی كوچك شــدم. مرد روشندل پشت 
پیشخوان، با لبخندی از جنس مهربانی، گوشی ام را بدون 

ترديد گرفت و حتی برايم يك چای هم آورد.
پســر نوجوان مغازه دار برايم صندلــی  آورد به طرفم هل 
داد و ناگهــان تمام نگرانی هايم در آن كوچه تاريك ناپديد 
شــد، حس كردم در اين كوچه تاريك، نوری از انســانیت 
و مهربانی زبانه می كشــد. در كوچه تاريك نجف، مهربانی 
غريبه ها روشــنايی بخشــید، تضادی آشــکار با ســردی 
بی تفاوتــی كه از هم وطنانم تجربه كرده بودم، وقتی تلفنم 
را شارژ كردم به ابوكرار پیام دادم كه در نجف هستم بدون 
لحظه مکث آدرس و لوكیشــن را فرستاد و تاكید كرد كه 

حتماً برای استراحت به آنجا بروم و آنجا ساكن شوم.
صاحب موبايل فروشــی، از صحبت های متوجه شــد كه 
می خواهم به جايی بروم كه نمی دانم كجاســت، پسرش رو 
ملزم كرد كه با همراه من به خیابان بیايد و برايم تاكســی 
بگیرد كه به آنجا برود، در كمال احترام همراهم شد و برای 

من تاكسی گرفت كه منو به مقصد برساند.
وقتی به منزل ابوكرار رســیدم او به همــراه خانواده اش در 
انتظارم بودند، لحظه ای كه وارد خانه شــدم، گرمای محبت 
اين خانواده همه خستگی راه را از تنم زدود. هر لبخند، هر 
نگاه، به من می گفت كه در اينجا، هیچ گاه غريبه نخواهم بود.

قبــل از اينکه به نجف بیايم به ابوكرار اطلاع داده بودم كه 
برای تهیه گزارش خواهم آمد، شگفت زده شده بودم كه او 
برايم تلفن دوربین تصويربرداری مترجم و خدمات اسکان 
و رفــاه در نظر گرفته بود، و با لطف بســیار زيادش من را 

مهمان خانه اش كرده بود، خانه صمیمی و خانواده گرم.
اگرچه ســختی های راه زياد بود و نــه موكب قزوين مورد 
برخورد قرار گرفتم اما با رسیدن به خانه ابوكرار به آرامش 
رســیدم و میزانی از احترام عشق به امام حسین   به قدری 
در خانواده بود كه هرگز حتی يك ثانیه  احســاس نکردم 

چرا به اينجا آمدم.
به گزارش خبرنگار تســنیم، اين سفر، با تمام سختی ها و 
لحظات دشــوارش، تجربه ای بود كه نگاه من را به انسانیت 
و مهربانی تغییر داد. هرچند گاهی با ســردی و بی تفاوتی 
روبرو شدم، اما لحظات پر از مهربانی و استقبال گرم مردم 
عراق، نشــان داد كه در نهايت، انسانیت و محبت همیشه 
پیروز است. اين سفر به من ياد داد كه حتی در سخت ترين 
شــرايط، همیشــه نوری از امید و مهربانی وجود دارد كه 

مسیر را روشن می كند.

ضرب و شتم كارشناسان اورژانس و فحاشی به آنها زخمی كهنه  است كه همواره 
اين پزشکان در مأموريت های مختلف متحمل می شوند.

گزارشــی مبنی از واژگونی يك دستگاه لودر در كارخانه قند شهرستان شیروان 
استان خراسان شمالی و گیر افتادن راننده آن در خودرو به مركز ارتباطات 115 
اين استان اعلام می شود. پس از اعلام اين گزارش، كارشناسان اورژانس فوراً خود 
را به محل حادثه می رســانند؛ به محض رسیدن متوجه می شوند كه راننده لودر 
فاقد علائم حیاتی بوده و بايد برای انجام ادامه اقدامات درمانی منتظر باشــند تا  
عوامل آتش نشــانی و هلال احمر عملیات رهاسازی را انجام دهند.اما متأسفانه 
همراهان و آشنايان فرد متوفی كارشناســان اورژانس را در زمان انجام اقدامات 

لازم مورد ضرب و شتم قرار داده و بعدار آن صحنه را ترك كرده اند. 
اما چرا؟ مگر كارشناسان اورژانس راننده لودر را به قتل رسانده اند؟ يا كاری خارج 
از وظايفی كه دارند انجام داده اند؟ضرب و شــتم كارشناسان اورژانس و فحاشی 
به آنها زخمی كهنه  اســت كــه همواره اين پزشــکان در مأموريت های مختلف 

متحمل می شوند.
بابك يکتاپرســت ســخنگوی ســازمان اورژانس كشــور در گفت و گو با فارس 
در خصوص ضرب و شــتم نیروهای اورژانس می گويــد: در ماه حداقل 2 نفر از 
كارشناســان اورژانس در مأموريتی كه اعزام می شــوند توسط همراهان بیماران 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تا حد نابودی كتك می خورند. 
وی در ادامه می گويد: نیروهای اورژانس به مأموريت های مختلفی اعزام می شوند 
كه در هر كدام جان خود را كف دستشــان گذاشته و به مردم خدمت می كنند. 
چند روز پیش كارشناسان اورژانس اســتان زنجان به مأموريتی اعزام شدند كه 
فرد به دلیل استفاده از روان گردان ها از حالت طبیعی خارج شده و با مشت بینی 

كارشناس اورژانس را شکسته است. در اين مسئله چه كسی پاسخگو است؟
وی در خصوص پرونده های مربوط به شــکايات ســازمان اورژانس و كارشناسان 
آن در قوه  قضائیه می گويد: در بخش قضائی پرونده هايی ويژه شــکايات سازمان 
اورژانس وجود دارد، كه يکی از آنها به ضرب و شــتم تکنسین ها مربوط می شود. 

اما متأسفانه اين شکايات جزء پرونده های عمومی قرار گرفته و فرآيند رسیدگی 
به اين پرونده ها بســیار طولانی اســت؛ بنابراين كارشــناس اورژانس بايد مدت 
طولانی صبر كرده و بارها در جلسات دادگاه  شركت  كند. يکی ديگر از مشکلاتی 
كه كارشناســان اورژانس با آن مواجه هستند، مزاحمت های تلفنی است. وی در 
خصوص آزار و اذيت كارشناســان اورژانس توســط مزاحم های تلفنی می گويد: 
مزاحم تلفنی داريم كه در 24 ســاعت شــبانه روز 480 بار با 115 تماس گرفته 
اســت. اين فرد تلفن را اشغال و از ارائه خدمت به فردی كه يکی از عزيزانش در 
حال مرگ اســت جلوگیری می كند. اگر اسم اين كار قتل غیر عمد نیست، پس 
چیســت؟ گفتنی است كه براساس آمار در سال گذشــته نزديك به 200 هزار 
تماس مزاحمت با 115 برقرار شده است، كه ما بايد برای رسیدگی قانونی به هر 
كــدام از اين مزاحمت ها يك پرونده جدا تشــکیل دهیم؛ اين موضوع اصلًا برای 
ما امکان پذير نیســت.از همین جهت رئیس ســازمان اورژانس يك نامه ای برای 
دادستان كل كشور نوشتند و در خواست كردند تا يك نگاه ويژه ای به پرونده های 
اورژانس داشــته باشند. معاون دادستانی به ســازمان اورژانس آمدند و ما ادله و 
مستندات را ارائه كرديم. معاون دادستانی قول دادند تا يك دادگاه ويژه ای مبنی 
بر اينکه پرونده های اورژانس خارج از نوبت »خارج از فرآيند دادگاه های عمومی« 

پیگیری و رسیدگی شود، تشکیل دهند.
يکتاپرست در خصوص درخواســت ويژه  اين سازمان از دادستانی می گويد: يك 
درخواست ديگر ما از دادستانی اين است كه مسئله مزاحم های تلفنی اورژانس را 
به صورت مدعی العموم پیگیری كنند؛ زيرا ظرفیت منابع انسانی سازمان اورژانس 
در بخش حقوقی اين اجازه را نمی دهد كه برای تك تك اين مزاحمت ها پرونده 

تشــکیل داده و پیگیری كند. وی در ادامه توضیح می دهد: مزاحمت تلفنی برای 
اورژانس يك مســئله ای اســت كه به كل جامعه آسیب می رساند و سلامت كل 
شــهروندان را به خطر می اندازد. سخنگوی سازمان اورژانس با طرح اين پرسش 
كه چرا بايد يك فرد به خودش اجازه دهد تا با تکنسین اورژانس برخورد فیزيکی 
برقرار كند؟، می گويد: يك قول ديگری كه دادســتانی به سازمان اورژانس داده 
بودند، عامل بازدارند بود؛ يعنی زمانی كه يك فرد می خواهد تکنســین اورژانس 
را كتك بزند، جرأت اين كار را نداشــته باشد؛ مانند ســاير ارگان های ديگر كه 
يك حمايت و امنیتی دارند و هركســی جــرأت نمی كند با آنها برخورد فیزيکی 

داشته باشد. 
وی در ادامه می گويد: يکی ديگر از درخواست های ما رسانه ای كردن اين ضاربان 
و مزاحمان اســت. ما از دادســتانی كل كشــور خواهش كرديم تا همانطور كه 
ســارق مسلح يا متخلفی كه از خط ويژه عبور می كند را به صورت شطرنجی در 
تلويزيون و شبکه خبر نمايش می دهند، تعدادی از اين متخلفان و ضاربانی كه به 
كارشناســان اورژانس فحاشی يا دست درازی كرده اند به صورت شطرنجی نشان 

دهند، تا مردم متوجه شوند برخورد با تکنسین اورژانس پیگرد قانونی دارد .
وی در خصــوص مجازات های در نظر گرفته شــده بــرای مزاحم های اورژانس 
می گوينــد: مــا به دنبال بگیــر و ببند افراد نیســتیم. به عنوان مثــال يکی از 
مجازات های خوبی كه برای يکی از  مزاحم های تلفنی شهر مشهد در نظر گرفته 
شــد، نظافت و ارائه كار خدماتی به اورژانس اســت. اين حکم بسیار خوب است. 
با چنین مجازاتی فرد متوجه می شــود كه برای چه جايی و چه افرادی مزاحمت 
ايجاد كرده اســت. وی در آخر با تأكید بر حمايت قانونی از كارشناسان اورژانس، 
توضیح می دهد: كارشناســان حق دارد كه بداند زمانی كه جانش را كف دستش 
گذاشــته و در آتش  سوزی، سیل و... به مأموريت می رود، يك ارگان يا سازمانی 
هست كه از آنها حمايت كند. خواهش ما از دستگاه قضائی و دادستانی كل كشور 
اين اســت كه از اورژانس حمايت كنند. زيرا منابع و ظرفیت های اورژانس ديگر 

پاسخگوی اين بارهای اضافه نیست.

تکرار کتک زدن کادر درمان؛ 

جای خالی حمایت های بازدارنده قضایی

روزنامه نگار پیشکسوت
حسنروانشيد
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